
 

 

 

 

 

 

 

 
 

*بررسي نسب و ارث كودكان متولد از اجاره رحم
 

 دكتر سيد محمد هادي ساعي
 استاديار دانشگاه بين المللي امام خميني
 اكرم برزگري

 ارشد الهيات دانشگاه بين المللي امام خمينيكارشناس 
 چكيده

يكي از پديده هاي نوين پزشكي رحم جايگزين است ،جايگزيني رحمي زماني 
ضرورت مي يابد كه زوج همه ي عوامل دخيل در شكل گيري فرزند را داشته ولي بدليل 

ه است اما فقدان رحم سالم و برخي عوامل ديگر امكان داشتن فرزند از آنها سلب گرديد
تكنولوژي لقاح خارج رحمي اين امكان را براي چنين زوجهايي فراهم نموده كه جنين 
سالم آنها در آزمايشگاه جنين شناسي تشكيل شود و درموقعيتي مناسب به رحم شخص 
ثالث انتقال يابد از آنجا كه مشروعيت رحم جايگزين در حقوق كنوني ما وانطباق آن با 

هي و مذهبي  ضروري به نظر ميرسد ،لذادر صدد برآمديم كه با بررسي مقررات و الزامات فق
برخي مباحث فقهي و حقوقي اين موضوع گامي هرچند اندك در روشن شدن آن بر داشته 

 باشيم .

باعنايت به مطالب فوق بر آنيم مسئله نسب و ارث كودكان متولد از طريق فرآيند 
 واكاوي نماييم .جايگزيني رحمي را در اين مقاله بررسي و 

 واژگان كليدي:
 ارث نسب ، مادرجانشين ، رحم جايگزين ، جنين ،  
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 مقدمه :
با توجه به افزايش ناباروري در بين زوجين  اخيراً روش هاي متعددي براي درمان 
آن ابداع شده است از جمله اين روش هاي نوين، استفاده از رحم اجاره اي يا رحم 

ين روش علاوه بر زوج نابارور، زني كه جنين را در رحم خود جايگزين است. در ا
پرورش مي دهد تا پس از تولد آن را در اختيار زوج نابارور قرار دهد نيز، نقش و اهميت 
ويژه اي دارد. از اين روش در شرايطي كه زوجه فاقد توانايي لازم براي حمل و پرورش 

 جنين در رحم خود باشد، استفاده مي شود.
ح مصنوعي و به تبع آن رحم اجاره اي يكي از مسائل نو پيداست كه پيشرفت و تلقي

شكوفايي دانش پزشكي، آن را به عرصه فقه و حقوق كشانده و ارتباط بين فقه و حقوق از 
 يك طرف و علوم طبيعي را از سوي ديگر به اثبات رسانده است.
است و در فقه ما چنانچه اگر چه اين مسائل نو ظهور، مولود مقتضيات زمان و مكان 

بايد مورد بحث و بررسي قرار نگرفته است؛ اما از افتخارات مكتب فقهي اماميه توجه و 
اهتمام خاص به اصل اجتهاد است. فقها با استفاده از اصول ثابت و لا يتغيري كه در دين 

(ع)  تعبيه شده است، فروع و مسائل جديد را با آن منطبق مي سازند. چنانكه امام رضا
 فرموده اند:

 » علَينا إلقاء الاصُولِ و علَيكُم التَّفريع« 
 »بر ماست كه اصول را به شما بياموزيم، بر شماست كه فروع را استنباط كنيد.« 

البته بايد توجه داشت كه در اين زمينه اختلاف نظرهاي زيادي وجود دارد به گونه اي 
ساخته است. اما با تحقيق و بررسي و مشخص كه كار را بر حقوق دانان كشورمان مشكل 

كردن نكات مبهم و همچنين بر اساس مباني مسلّم فقهي مي توان راه را هموار ساخت. هر 
چند در اين زمينه كتب و رساله هايي تدوين و چاپ شده است اما به دليل كاستي هاي 

از احكام وضعي از  موجود و اهميت موضوع برآنيم كه در مقاله حاضر با پرداختن به برخي
جمله نسب و ارث اين كودكان وتبين نظرات شارع در اين زمينه راهگشاي متشرعه در 
جهت بكارگيري آن شويم. اين امر به نوبه خود در بسياري موارد مي تواند موجب 

 استحكام بنيان خانواده هايي شود كه بر اثر مشكلاتي قادر به توليد نسل نمي باشند.
 نَسب:-1

از نظر لغت به معناي قرابت، اصل، نژاد و پيوستگي ميان دو شي ء است. نسب 
 )13/19848،دهخدا/4/4714.(فرهنگ فارسي دكتر معين /

 پيدايش نَسب:-1-1
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نسب يك امر طبيعي است و در عرف اجتماعات پيش از ظهور اسلام از تكون يك 
ست. و پس از ظهور انسان از تركيب نطفه ي دو انسان ذكور و اناث حاصل مي شده ا

اسلام نيز اين مبنا مورد تأييد شارع قرار گرفت و به اصطلاح اصولي در مورد نسب، 
 ) 136»/وضعيت حقوقي كودك آزمايشگاه «حقيقت شرعيه نداريم(شهيدي

 چند تعريف از نَسب: -2-1
نسب عرفاً و در لغت رابطه اي است اعتباري كه از پيدايش يك انسان از نطفه  »

 )192»آثار حقوقي تلقيح مصنوعي انسان«(قزويني »ديگر انتزاع مي شود. انساني
 تعريف ديگري از نَسب از زبان يكي از حقوق دانان:

نسب امري است كه به واسطه ي انعقاد نطفه از نزديكي زن و مرد بوجود مي  »
گري مادر آيد. از اين امر، رابطه اي طبيعي و خوني بين طفل و آن دو نفر كه يكي پدر و دي

 )5/15امامي،حقوق مدني/(»باشد موجود مي گردد.
 نَسب در عرف و قانون:-1-2-1

عدم تعريف نَسب از سوي شارع و قانون گذار شايد به اين دليل باشد كه شارع در 
تعريف نَسب تابع عرف بوده در حقيقت همان معنايي را كه عرف تعريف كرده برگزيده است 

مد نظر داشت مي بايست بيان مي كرد تا مسئله تأخير بيان پيش زيرا اگر اصطلاح ديگري 
 )191»آثارحقوقي تلقيح مصنوعي انسان«نيايد.(قزويني

 عرف نيز تكون يك انسان از اسپرم مرد و تخمك زن را منشأ رابطه نسبي مي داند. 
 نَسب در قرآن و انطباق آن با عرف: -2-2-1

 مي داند. قرآن كريم منشأ پيدايش انسان را نطفه 
 ) 2(دهر/» انّا خَلَقنَاالانسانَ منْ نُطْفَةٍ اَمشاجٍ»
 »ما انسان را از نطفه آميخته آفريديم. »
 )13(حجرات/ لَقْناكُم منْ ذَكَرٍواُنْثيياأيها النّاس انّاخَ»

 »اي مردم ما شما را از مرد و زني آفريديم. »
وهوالّذي خَلَقَ منَ الماءبشَراًفَجعلَه نَسباً وصهراً وكانَ ربك قَديراً   »         

 )54(فرقان/«
و اوست كسي كه از آب، بشري آفريد و او را [داراي خويشاوندي] نَسبي و  »

 »دامادي قرار داد و پروردگار تو هميشه تواناست.
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شده است. در اين آيات آفريدن انسان به  و در آيات ديگري نيز به اين نكته اشاره
نطفه نسبت داده شده و نطفه از اجزاي زندة موجود در مني مرد و تخمك زن بوجود مي 
آيد و فرزند حاصل از نطفه متعلق به كساني است كه صاحب دو جزء نخستين بوده اند و 

باروريهاي «تنها آن زن و مرد منشأ نسب و پيدايش و تولد اين طفل مي باشند.(يزدي
 )   75/»مصنوعي و حكم فقهي آن

كه نسب امر « اين همان مطلبي است كه بعضي از محققين نيز به آن اشاره داشته اند: 
اعتباري است و داراي منشأ واقعي و حقيقي است. و عقل و قانونگذار در مقابل اين منشأ 

ارتباط با اعداد اعتباري ناگزير از اعتبار رابطه نسبي مي باشد. مانند زوجين در 
 ) 192/»آثار حقوقي تلقيح مصنوعي انسان «زوج.(علوي قزويني 

 زمينه هاي پيدايش نَسب: -3-1
همانطور كه مي دانيم از نظر اسلام و فقه اماميه، نَسبي معتبر و مورد پذيرش است كه 
 داراي شرايط خاص بوده و در محيط خانواده تحقق يافته باشد و نكاح تنها منبع مورد

پذيرش براي تشكيل خانواده است. البته گاه در شرايط خاص نسب در خارج خانواده نيز 
مشروع بوده و به رسميت شناخته شده و از موارد نامشروع استثناء شده كه بيان خواهيم 

 كرد.
در اين ميان لازم است كه نَسب هاي مشروع و مورد پذيرش در فقه اماميه را مورد 
تحقيق و بررسي قرار داده و با شرايط تأييد و پذيرش آن ها آشنا شده و با مقايسه شرايط 
لازم و انطباق آن با موضوع مورد بحثمان  بتوانيم به اين پرسش پاسخ دهيم كه آيا كودك 

 جانشين داراي شرايط لازم براي نَسب مشروع مي باشد يا خير؟ متولد شده از مادر 
 شرايط تحقق نَسب در خانواده: -1-3-1

براي آنكه خانواده شكل بگيرد وجود ازدواج صحيح ضروري است و پدر و مادر 
كودكي كه نسب آن مورد بحث است بايستي از طريق ازدواج با هم اقدام به تشكيل خانواده 

 كان اين نسب از نظر قانوني شامل موارد زير مي باشد:كرده باشند. ار
وجود نكاح صحيح، يعني زن و مردي كه در مورد نسب كودكان آن ها بحث مي  -1

 شود بايستي زن و شوهر باشند. 
 طفل در اثر نزديكي آنان متولد شود. -2
 نزديكي و انعقاد نطفه ي طفل بعد از نكاح واقع شده باشد. -3
 قق نسب در خارج از خانواده:شرايط تح-2-3-1

قانون كشور ما كه بر گرفته از فقه اماميه است. علاوه بر تحقق نسب در خانواده در 
چند مورد تحقق نَسب در خارج از خانواده را نيز به رسميت شناخته است و طفل متولد 
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 شده را به والدين طبيعي اش منتسب كرده است. و نسب آنها را جزء نسب هاي مشروع
 اعلام كرده كه موارد آن را ذكر مي كنيم:

نزديكي به شبهه، نزديكي كساني كه به دليل جهل به حكم يا موضوع به بطلان  -1
 نكاح يا نزديكي واقف نبوده اند.

نزديكي كساني كه قوه تميز درست و نادرست را ندارند مانند افراد خواب،  -2
 بيهوش، مجنون و مست.

مت رابطه خود با ديگري آگاه است ولي با اكراه وادار به نزديكي كسي كه به حر -3
بررسي حقوقي روشهاي نوين  – 2/6اين عمل شده اند .(كاتوزيان ، حقوق خانواده / 

 ) 264باروري مصنوعي /
و برخي با توجه به قابليت انتساب طفل ناشي از تلقيح مصنوعي زن با اسپرم بيگانه 

اب هاي مورد پذيرش در خارج از خانواده قرار داده اند آنرا به عنوان مورد چهارم از انتس
 كه دراين موردبه بحث ميپردازيم.

پس از بيان مبادي ضروري ، اينك زمان پاسخ گويي به پرسش اصلي مقاله فرا 
تكليف نسب درخصوص مادر جانشين چگونه « رسيده است. پاسخ به اين پرسش كه: 

رد بررسي قرار مي گيرد. مخصوصاً در در اين مبحث نسب پدري و مادري مو» است؟
 زمينه ي، نسب مادري وبيان اين امركه عنوان مادري اختصاص به كداميك از زنان دارد؟ 

 روابط موجود در تكون طفل: -4-1
شايسته است قبل از وارد شدن به اين بحث، رابطه زن و مرد را كه موجب تكون طفل 

 مي شود مورد بررسي قرار دهيم.
 مشروع رابطه -1
است يا غير مشروع (نزديكي به رابطه ايي كه مورد اختلاف است كه مشروع  -2

 )شبهه
 رابطه غير مشروع -3
 رابطه مشروع:-1-4-1
 رابطه زوجيت بين زن و مرد ·
اعتقاد به رابطه ي زوجيت كه همان شبهه است. كودكان متولد از اين روابط ،  ·

 داراي نَسب مشروع و مورد پذيرش مي باشند.

 
 

 رابطه غير مشروع: -2-4-1

 بر دو قسم است:
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 رابطه زنا ·
 تفخيذ ·

كودكاني كه از رابطه ي غير مشروع به دنيا مي آيند كودكان نامشروع محسوب مي 
 شوند. خواه از طريق زنا و خواه از راه تفخيذ.

البته بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه نامشروع بودن طفل به معناي عدم تحقق 
نَسب نيست زيرا در مورد نسب كودك ناشي از زنا اختلاف نظر است. و نظريه اي وجود 
دارد كه بيان مي دارد؛ ولد زنا به زاني و زانيه ملحق مي شود تنها ارث به حكم نص خاص 

امشروع بودن عمل والدين طفل، موجب نامشروعيت طفل نمي استثناء شده است و ن
 ) 264/»واكاوي احكام فقهي نسب در كودك متولد از رحم جانشين «شود.(ناصري 

طرفداران اين نظريه ( الحاق ولد زنا به زاني و زانيه) اظهار مي كنند: ولد زنا بر حسب 
( جواهر  ائه فهو يسمي ولَدلأنَّه مخلوقٌ من م« عرف و لغت به زاني ملحق مي شود: 

) چرابايداز نظر شرع بدون نسب باشد. در صورتي كه در مورد نسب ما  10495الكلام /
قائل به تبعيت از عرف هستيم پس در لسان شرع نيز بايد همان نظر پذيرفته شود و ثانياً 

زنا ولد  شارع مقدس نسب را از ولد زنا نفي نكرده، و در هيچ نصي بيان نكرده كه ولد
نيست و محروميت او از ارث به مقتضي اينكه امكان ارث بري بدليل نسب وجود داشت 
ولي زنا مانع شده، بنابراين زنا مانع نفوذ نسب نيست همچنين آنان استدلال هايي را در رد 

بيان مي كنند از جمله اينكه، اين حديث در  »الولد للفراش و للعاهر الحجر« حديث 
در الحاق طفل بين دو نفر داريم، جاري مي شود و با تمسك به اين مواردي كه شك 

حديث جانب فراش مورد تأييد قرار مي گيرد. و فرزند ملحق به فراش مي شود اما اين 
حديث در مواردي كه فراش وجود ندارد مانند زنا با زن بيوه يا زني كه شوهرش مدتها از 

قبله اي  – 267هاي نوين باروري مصنوعي/او دور است كاربرد ندارد.(بررسي حقوقي روش
 )265» /برسي مسائل فقهي و حقوقي انتقال جنين  «

همچنين مطالب استاد  سيد محمد حسن موسوي بجنوردي در قواعد الفقهيه به گونه 
حبوه به ولد زنا نمي رسند ولي « اي تأييدي است بر مدعاي آنان، آنجا كه مي نويسد: 

ر در صورتي كه وي پسر بزرگ تر باشد بر او واجب است، قضاي نمازهاي فوت شده پد
 ) 4/46(القواعد الفقهيه / »چرا كه او فرزند شرعي و عرفي و لغوي آن شخص است.

اما با تمام اين اوصاف اين بحث از نظر حقوق كشور ما مورد قبول و تأييد نيست و 
زنا ملحق به زاني نمي طفل متولد از « ق.م كه بيان مي كند:  1167با توجه به ماده ي 

 كاربردي ندارد.» شود
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با اين وجود از اين بحث مي توانيم نتيجه ي مهمي براي موضوع مورد بررسي مان 
بگيريم كه نامشروع بودن عمل، ملازمه با عدم تحقق نسب ندارد. چرا كه طبق نظريه قبلي 

و اين مباحث در  با اطمينان براي كودك متولد از عمل نامشروع ادعاي نَسب شده است.
 مسئله مورد بحث ما به طريق اولي مطرح است.

 رابطه اي كه مورد اختلاف است كه آيا مشروع است يا غير مشروع:-3-4-1
عمل تلقيح مصنوعي زن با اسپرم بيگانه و حالت مادر جانشين از نظر مشروعيت 

وعيت اين عمل مورد اختلاف است همان طور كه بيان كرديم دليل قاطعي بر حرمت يا ممن
نداريم به نظر مي رسد نمي توان حكم به نامشروع بودن اين گونه كودكان صادر كرد شايد 
اين تصور مطرح شود درست است كه حالت مادر جانشين زنا نيست اما كودكان متولد از 
اين طريق فاقد نَسب مي باشند زيرا بسيار در عبارت فقها ديده ايم كه بيان مي كنند: نسب 

 نكاح صحيح يا شبهه ثابت مي شود. و بحث مورد نظر ما جزء هيچكدام قرار نمي گيرد.با 
 اما در پاسخ اين استدلال مي توان ايرادات زير را بيان كرد كه:

اين استدلال متوقف بر استفاده حصر از عبارت فقيهان است. در حالي كه دليل  ·
 قطعي بر اين مطلب نداريم. 

يد حصر باشد، حصرش اضافي است نه حقيقي يعني در صورتي كه اين عبارت مف ·
، »شبهه« ، »نكاح« نسب نسبت به زنا منحصر در اين دو امر است. يعني در ميان سه رابطه 

، نسب با نكاح و يا شبهه ثابت مي شود. و از اين حصر نمي توان نتيجه گرفت كه »زنا« 
 نسب در حالت مادر جانشين ثابت نيست.

اع است يا حديث فراش، اجماعي كه در اين جا مطرح مدرك اين حصر يا اجم ·
شده مورد پذيرش نيست زيرا مدرك اجماع كنندگان حديث فراش است و حديث فراش 
نيز چنان چه قبلاً بحث كرديم دلالتش خالي از اشكال نيست. زيرا در مواردي كاربرد دارد 

ا در مواردي كه فراش كه كودك مردد باشد بين دو نفر يكي صاحب فراش و ديگري زنا، ام
وجود ندارد مانند زن بيوه نمي توان به اين حديث توسل كرده و ولد را به فراش ملحق 

 نمود.

با توجه به اين مطالب و ناكافي بودن آنها در مورد عدم ثبوت نَسب درموضوع بحث 
ما واضح است. پس با توجه به اين استدلال ها نمي توان حكم به عدم ثبوت نسب در 

د تلقيح مصنوعي، حالت مادر جانشين را صادر كرد مخصوصاًَ اينكه نامشروع بودن آن موار
مورد بحث و ترديد جدي است. و علاوه بر اين قانون گذار فقط نسب ناشي از زنا را مورد 
تأييد قرار نداده و به رسميت نشناخته پس با توجه به اين صحبت ها مي توان نتيجه 

 ز رحم جايگزين قانوني و مورد تأييد و پذيرش مي باشد.گرفت: نسب كودكان متولد ا
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 نسب پدري: -5-1
 نظريه مخالفان انتساب كودك به پدر: -1-5-1

» عدم وقوع نزديكي« استدلال اين گروه مبني بر عدم انتساب اين كودك به پدر 
 وقوع« است زيرا همانطور كه قبلاً بيان كرديم يكي از سه شرط تحقق نسب در خانواده 

كه ما درموردمادر جانشين شاهد اين مسئله نيستيم و از سوي ديگر از » نزديكي است
جمله موارد استثناء شده در خارج خانواده نيز نمي باشد زيرا نه مصداق شبهه نه مصداق 

واكاوي احكام فقهي نسب « اكراه، نه فقدان قوه ي تميزدر مورد آن صادق نيست (ناصري 
)و علاوه بر اين بعضي از فقهاي اهل سنت  166/»انشين در كودك متولد از رحم ج

معتقدند حمل و ولادت بايستي در فراش صورت گيرد، در حالي كه در موضوع مورد بحث 
ما حمل و ولادت در فراش صورت نگرفته در نتيجه فرزند به صاحب اسپرم ملحق نمي 

 ) 345»/ن وضعيت حقوقي نسب كودك ناشي ازانتقال جني« باشد.(رضانيا معلم 
 پاسخ به نظريه مخالفان:-2-1-5-1

اما انتساب كودك به صاحب اسپرم امري است كه مورد پذيرش اكثريت فقها مي 
باشد. زيرا نزديكي جنسي فقط راه معمول و عادي آبستني است و نفس اين اقدام خود به 
تنهايي اثري در احكام نسب ندارد و آنچه سبب انتساب طفل به پدر و مادر مي شود رابطه 

وجود چنين رابطه اي است. فرزند متولد از لقاح مصنوعي زوجيت بين آنهاست يا اعتقاد به 
 را فرزند قانوني زن و شوهر مي دانند و نسب او را به رسميت مي شناسند. 

و رواياتي نيز اين ادعا را اثبات مي كند. از جمله روايتي از حضرت امير (ع) كه: 
و دوشيزه است مردي نزد علي بن ابي طالب آمد و گفت: زنم با آنكه دختري نوجوان 

باردار شده و اكنون نه ماه از بارداري او مي گذرد من جز گمان خير به او ندارم و خود نيز 
 پيري كهنسالم و از او كام برنگرفته ام و او همچنان دوشيزه مانده است.

علي (ع) از او پرسيد: آيا بر روي شرمگاه او آب مي ريختي؟ امام در ادامه ضمن 
 ) 15/113زند را ملحق به آن مرد نمود.( وسائل الشيعه/توضيح اين مسئله فر

 با توجه به اين مطالب مي توان گفت:
اگر تخمك زني را با اسپرم شوهرش در آزمايشگاه بارور كنند و پس از باروري آن 
را دوباره به رحم همان صاحب تخمك يا زن ديگر منتقل كنند در انتساب طفل به پدر و 

زيرا خود تلقيح حرمتي نداردوعمل نامشروعي صورت نگرفته. تنها مادر نبايد ترديد كرد 
تفاوتي كه وجود دارد اين است كه علم به كمك ناباروري آمده و راه تازه اي را پيش روي 

 زوج نابارور قرار داده است.
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از آنجائي كه اين عمل تقدس و حرمت خانواده و قوانين آن را نمي شكند و نطفه با 
ار خانواده قرار مي گيرد مباح مي باشد.(كاتوزيان ، حقوق مدني خانواده حسن نيت در اختي

/2/22 ( 
تنها تفاوتي كه دارد اين است كه طفل از راه طبيعي يعني نزديكي زن و شوهر به 

 )2/12وجود نمي آيد و اين هم تأثيري در الحاق نسب ندارد.(لطفي ، قواعد فقه 
ي تحقق نسب، علاوه بر ارتباط مشروع زوج علاوه بر اين در پاسخ به كساني كه برا

از جمله معتقدين به اين نظريه آيت االله ( و زوجه، متعارف بودن آن را نيز شرط مي داند
مي توانيم اين گونه بيان كنيم: اكثر فقهاي بزرگ به تأسي از حكم امام )  بروجردي است

حسن (ع) در مورد مساحقه حتي در صورت تولد كودك از تركيب دو نطفه بيگانه، كودك 
احكام وضعي كودكان ناشي از اهداي گامت « را به صاحب اسپرم ملحق مي داند.(قبله اي 

 ) 230/»در رابطه با توارث
صحبت ها مراجع عظامي كه حتي حكم به ممنوعيت و عدم جواز استفاده با تمام اين 

از رحم جايگزين كرده اند اما از نظر نسب، كودك متولد از اين طريق را منتسب به 
صاحبان نطفه نموده و در نسب آن شكي وارد نساخته اند.( فاضل لنكراني ، جامع المسائل 

/1/564 ( 
ه عدم انتساب طفل متولد از تلقيح به پدر وارد در مورد اشكال بعدي كه معتقدين ب

» كودك بايد در فراش متولد شود تا منتسب به پدرش باشد.« كرده اند و مي گويند كه: 
بايد گفت: نسب پدري همانند مادري چندان محسوس و آشكار نيست كه به راحتي قابل 

اده كه اثبات نسب پدري را اثبات باشد. قانون گذار در اين زمينه اماره ي قانوني را قرار د
 الولد للفراش و للعاهر الحجر« آسان تر مي كند كه اين اماره ي قانوني برگرفته از روايت 

كه كودك متولد در زمان زوجيت را از آن شوهر دانسته است و جز از طريق لعان نمي توان 
قواعد فقه لطفي ،  – 2/51خلاف آن را اثبات كرد.( كاتوزيان ، حقوق مدني خانواده /

 ) 2/11مدني 
كلمه فراش « برخي از صاحب نظران در خصوص معناي حديث چنين بيان كرده اند: 

ممكن است به معني بستر باشد و از آن نزديكي مشروع اراده شده باشد و ممكن است 
 معني آن رابطه زوجيت موجود بين زوجين باشد. 

مختلفي بيان كرده اند. از جمله در انطباق اين معاني با موضوع بحث، محققان نظرات 
تخمك و اسپرم  _» جانشيني كامل« عده اي معتقدند مورد معناي دوم ( رابطه زوجيت) در 

با احتمال دوم قطعاً مي توان كودك ناشي از رحم  _مربوط به رابطه زوجيت مي باشد 
اشته ي زوجيت وجود د جايگزين را به والدين حكمي ملحق كرد زيرا ميان آن دو رابطه
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شهيدي ،مجموعه مقالات حقوقي  – 120/ »تلقيح مصنوعي انسان « شهيدي است. (
/153( 

و در مقابل عده اي بيان مي كنند كه: در حقوق كنوني ما اماره ي فراش از آثار عقد 
نكاح نبوده و براي برقراري آن، وجود رابطه ي زوجيت الزامي نيست و در هر موردي كه 

ابل اجراست (ازقبيل وطي به شبهه) فلذا با توجه به اين كه در بتوان نسب را پذيرفت ق
حالت مادر جانشين قائل به تحقق نسب شديم، پس فراش از اين نظر قابل 

 »واكاوي احكام فقهي نسب در كودك متولد از رحم جانشين « اجراست.(ناصري 
قريباً به اين اما با توجه به احتمال اول ( كه منظور از فراش بستر و نزديكي باشد) ت

 مضمون معنا كرده اند:
براي الحاق كودك به والدينش بايستي نزديكي را در معناي عام تري در نظر بگيريم 

نيز گردد. با توجه به ادله ي ارائه شده در اين زمينه مي » مادر جانشين« تا شامل موضوع 
زوجيت ملحق به ق.م: طفل متولد در زمان  1158ماده ( 1158توان مدعي شد كه در ماده 

ماه و بيش تر از ده ماه  6شوهر است مشروط بر اينكه از تاريخ نزديكي تا زمان تولد كم تر از 
در حقيقت كاشف از انعقاد نطفه و تكون طفل » نزديكي« ق.م كه معناي واژه  نگذشته باشد)

زيرا  از آن مي باشد. اين برداشت از نزديكي به وضوح در تلقيح مصنوعي نيز وجود دارد.
در آن نيز تركيب و انعقاد اسپرم و تخمك و تشكيل جنين وجود دارد، پس نزديكي موجود 

شامل تلقيح مصنوعي نيز مي شود.( بررسي حقوقي روشهاي نوين باروري  1158در ماده 
 )  306مصنوعي /

البته بايد متذكر شويم كه اجراي اماره ي فراش در نسب ناشي از نكاح صحيح با 
ز تلقيح مصنوعي متفاوت است. زيرا در نكاح صحيح زوجيت و نزديكي آنان نسب ناشي ا

موافق با ظاهر بوده است و براي اثبات نسب نيازي به دليل نبوده اما در مورد تلقيح 
مصنوعي و نسب ناشي از آن، بايستي وقوع تلقيح مصنوعي اثبات شود. در حقيقت بايد 

 خلاف اصل ثابت شود. 
با توجه به قرائن موجود مي توان اماره ي فراش پدر حكمي را بايستي اضافه كنيم 

 در اولويت قرار داد. از جمله: 

يكي از شرايط اصلي قرارداد مادر جانشين در صورت تأهل زن، رضايت همسر  -
از آنجائي كه جايگزين كردن نطفه بارور شده در رحم، تا مدتي مانع از حق استمتاع زوج ( اوست

ه همين دليل يكي از شرايط قرارداد جايگزين رضايت شوهر زن مي باشد. اين از زوجه مي شود ب
و يكي از تعهدات احتمالي در اين زمينه از سوي شوهر زن )  امر در قراردادها لحاظ مي شود

 بدين مضمون است كه تا مدت زمان معين از نزديكي با همسرش خودداري كند. 
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اين ميان حاصل مي شود، مادر جانشين و  از سوي ديگر با توجه به رضايتي كه در -
همسرش در حقيقت مي پذيرند كه در صورت تولد كودك، ادعايي نسبت به آن نداشته 

 باشند و آن را به والدين حكمي تحويل دهند.
باردار شدن مادر جانشين بعد از تلقيح مصنوعي امري مسلم است، اما بارداري زن  -

 نبوده و مورد ترديد است. پس از نزديكي با شوهرش امري قطعي
با توجه به مصالح اجتماع، خانواده و كودك، الحاق او به پدر و مادر حكمي مورد  -

 قبول تر مي باشد.
با توجه به راه كارهايي كه در اين زمينه انديشه شده است، در صورتي كه باروري 

نيم حمل ناشي از مادر جانشين از شوهر خود وجود نداشته باشد و از سويي ديگر يقين بدا
 نطفه ي شوهر نيست، پس بدون ترديد قاعده ي فراش قابليت اجرا ندارد.

بنابراين در صورت يقين به خلاف مضمون اماره، موضوعي براي تعبد باقي نمي ماند. 
و در فرض مورد بحث نيز مطمئنيم تشكيل نطفه در خارج رحم بوده، همسر مادر جانشين 

نداشته و جنين پس از تشكيل به رحم منتقل شده است.(  هيچ گونه نقشي در تكون طفل
حكم تكليفي و وضعي انتقال جنين تكون يافته از اسپرم و تخمك زن و شوهر «قربان نيا 

 )  370/»قانوني به رحم زن ديگر 
 امام خميني (ره) در تحرير الوسيله در اين خصوص بيان داشته اند:

و كانت المرأة ذات بعل و علم ان الولد من لو حصل عمل التلقيح بماء غير الزوج  »
 التلقيح فلا اشكال في عدم لحوق الولد بالزوج...

اگر عمل تلقيح با مني غير شوهر انجام گيرد و زن داراي شوهر باشد و مسلم »
تحرير (كه بچه به شوهر ملحق نمي شود. باشد كه بچه ناشي از تلقيح است، شكي نيست

 ) 621الوسيله /
اين جا مشابه جائي است كه وقتي ما مطمئن هستيم كه شوهر غائب بوده  قضيه ما در

يا اصلاً با او نزديكي نكرده، پس شكي در انتساب كودك به شوهر نداريم، و كودك را 
 ) 91ملحق به صاحب اسپرم مي دانيم.( الفقه والمسائل الطبيه /

 گفت:با توجه به تمامي توضيحات بيان شده، در مورد نسب پدري بايد 
از نظر دانش پزشكي، منشأ پيدايش و ماده ي سازنده ي جنين از ناحيه پدر، همان 
اسپرم است. در حقيقت از تركيب اسپرم اين شخص با تخمك، اجزاي سازنده ي كودك 
تشكيل شده است. عرف هم معيار و ملاك نسب را پيدايش يكي از ديگري مي داند و براي 

حكم «قرار داده شده است.( قربان نيا » نسب« ي به نام اين امر تكويني و واقعي، عنوان
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تكليفي و وضعي انتقال جنين تكون يافته از اسپرم و تخمك زن و شوهر قانوني به رحم زن 
 )  369/»ديگر 

فرزند حاصل از نطفه، تنها به كساني كه صاحب آن دو جزء نخستين هستند، نسبت 
او مورد استفاده قرار گرفته، بي شك نمي  داده مي شوند و چون اسپرم اين مرد در تكون

باروري هاي مصنوعي و حكم فقهي آن «توان عنوان پدر بودن را از او انتزاع كرد.(يزدي
/«70( 

حتي در مواردي از تلقيح كه از نظر بعضي از فقها، غير مشروع بوده و نسب آن به 
لد شده محسوب رسميت شناخته نشده است، به طور طبيعي صاحب اسپرم پدر كودك متو

مي شود و بعضي از آثار نسب، هم چون حرمت نكاح و ... را نيز در پي دارد و منتسب به 
نگرش به وضعيت حقوقي و شرعي «مرد ديگر يا بي نسب شناخته نمي شود.(مهرپور

 )163»/باروري مصنوعي 
نسان پس ما نيز بر اين عقيده ايم كه عرفاً و لغتاً پيدايش فرزند از اسپرم و نطفه ا

ديگر، موجب انتساب فرزند به او مي شود و در تحقق نسب پدري در لقاح مصنوعي تقريباً 
 جاي ترديدي وجود ندارد.

 

 نسب مادري:-6-1
در معيار انتساب مادر به فرزند نظريه هاي متعددي وجود دارد كه از جمله مي توان 

 به موارد زير اشاره كرد:
به مادر را متولد شدن كودك از او مي دانند و گروهي از فقها معيار انتساب كودك  ·

به همين دليل زن صاحب رحم را به عنوان مادر قانوني طفل محسوب مي كنند.(صراة 
 )270النجاة/
گروه ديگر از فقها منتسب شدن كودك به زني را منوط به دو عامل: نطفه و  ·

ب تخمك و صاحب زايمان كرده و به همين دليل در مسأله مورد بحث ما هر دو زن، صاح
 )407رحم را به عنوان مادر قانوني طفل محسوب مي كنند.(موسوي اردبيلي /استفتاآت /

گروه سوم كه ملاك مادري در پيدايش كودك از تخمك او مي دانند به همين  ·
دليل فقط زن صاحب تخمك را به عنوان مادر قانوني طفل قبول مي كنند.(تحرير الوسيله 

 )571لنكراني /جامع المسائل /-116اجتهاد /پزشكي در آينه -2/623/
هر گروه براي تأييد ادعاي خويش ادله و استدلال هايي را بيان كرده اند كه لازم 

 ديديم در اينجا به بررسي اجمالي آنها بپردازيم.

 

 گروه نخست صاحب رحم را مادر مي دانند-1-6-1
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مورد اسپرم و  درست است كه در زمان نزول قرآن مردم اطلاعات پزشكي در 
» زاييدن« تخمك نداشتند و زن صاحب رحم را مادر مي دانستند و ملاك تشخيص مادري 

بود، يعني مادر كسي بود كه كودك را زايمان مي كرد و اسلام نيز اين مسئله را تا حدودي 
 2پذيرفته و آن را امضاء كرده است و آنان براي تأييد استدلال هاي خود اشاره به آيه 

 ي مجادله مي كنند:سوره 
«  منَهلَدلّا الّلائي وا مهاتُهنْ اُما هِمهاتنَ اُمه... « 
 »مادران آنها تنها كساني اند كه ايشان را زاده اند. »

و اينان بيان مي كنند كه اين آيه مطلقاً كساني را كه مي زايند به عنوان مادر محسوب 
 باشد. مي كند، خواه تخمك از او باشد يا ن

زنان  "ظهار "هرچند در اين جا حصر، حصر اضافي است و در ردنظر كساني كه با 
خويش را مادر معرفي مي كنندآمده است اما آنان بيان مي كنند كه ظهور كلام نزد عقلا 

وضعيت حقوقي (نسب)كودك ناشي از انتقال جنين «داراي حجت است.(رضا نيا معلم 
استناد مي كنند كه خداوند از لفظ مادري براي كسي كه ) همچنين به آيات ديگري 324»/

 حامل كودك است استفاده كرده است از جمله :
 )32واذْ اَنْتُم اَجِنَّه في بطُون اُِمهاتكُم (نجم/ »

 »در زهدان] نهفته بوديد.ان گاه كه در شكمهاي مادرانتان [از هم » 
 )78نحل/»(مهاتكُم لا تعَلَمونَ شَيأًواللّه اَخْرَجكُم منْ بطُونِ اُ  »
بيرون  -در حالي كه چيزي نمي دانستيد -خدا شما را از شكم مادرانتان »

 »آورد.
«   هاُم لَتْهمساناً ححا هيدنْسانَ بِوالْنَا الايصوكُرْهاً  و تْهضَعو15(احقاف/كُرْهاً و( 
و مادرش به احسان سفارش كرديم. مادرش با  و ما انسان را [نسبت] به پدر »

 »تحمل رنج به او باردار شد و با تحمل رنج او را به دنيا آورد.
 )14ووصينَا الْانْسانَ بِوالديه حملَتْه اُمه وهناً علي وهنٍ (لقمان/ »
ستي انسان را درباره پدر و مادرش سفارش كرديم، مادرش به او باردار شد. س »

 »بر روي سستي
و ايشان استدلال مي كنند كه خداوند در توصيف مادر اين گونه بيان مي كند: كسي 
كه مشقت و سختي بارداري و وضع حمل را تحمل مي كند، و از مفهوم مخالف آيه براي 
استدلال خويش استفاده مي كنند كه اگر زني مشقت و سختي بارداري را تحمل نكرده و 

وضعيت حقوقي (نسب)كودك ناشي از انتقال «نزاييده مادر نيست.( رضا نيا معلم كودك را 
 )324»/جنين 
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هم چنين بيان مي كند كه مادري به وسيله ي ژنتيك تعيين نمي شود. زيرا تخمك 
بارور شده در محيط بيرون از رحم تا زماني كه به رحم وارد نشود قابليت زيست پذيري 

زنده نيست و پس از انتقال به رحم، موجود زنده تلقي مي  كسب نمي كند و هنوز موجود
شود و در اين هنگام حقوق منسوب به والدين ايجاد مي شود، بنابراين زن صاحب رحم 

 )246حقوق كودكان در اهداي گامت /«مادر قانوني است.( مرقاتي 
از  يكي« دكتر نوروزي، رئيس انجمن ناباروري ايران در اين زمينه بيان مي كند: 

نشانه هاي قدرت بي منتهاي خداوند در خلقت رحم مشهود است. عملكرد رحم بسيار 
دقيق و پيچيده است و بشر با تمام تلاش هاي فراوان هنوز نتوانسته حتي گوشه اي از 
عملكرد رحم را در بيرون كشف كرده و رحم مصنوعي بسازد. قدرت خداوند رحم را به 

 »نموده است.گونه اي بسيار شگفت انگيز خلق 
وقتي اين جنين به رحم منتقل مي شود آن گاه قابليت زيست پذيري و رشد پيدامي 
كند و با كاشته شدن در رحم ، جزء وجود جسم گيرنده مي شود و هويت گيرنده را به 

 )278-279دست مي آورد.(بررسي روش هاي نوين باروري مصنوعي/
قاطع بر عدم تاثير رحم بر كودك وجود  علاوه بر اين بيان مي كنند كه هيچ گونه دليل

ندارد. بلكه همان گونه كه اطباء نظر داده اند وجود كودك، شكل گيري، تغييرات صحيح 
جسماني و ... همگي در رحم صورت مي گيرد و متأثر از صاحب رحم مي باشد.(فقه و 

 )589المسائل الطبية/
عنوان مادر قانوني بدانيم با و از سويي، اين برداشت از مادر كه صاحب رحم را به  

تعريف لغوي آن نيز سازگارتر است. زيرا در تعريف معناي مادر نيز در لغت نامه ها اشاره 
) و از مراجع 12/17585شده كه مادر زني است كه يك يا چند بچه بدنيا آورده.(دهخدا/

مادر  عظام ما آيات عظام اراكي، خوئي و تبريزي بر اين عقيده هستند كه صاحب رحم
 قانوني است.

ممكن است گفته شود كه نطفه ي « آيت االله العظمي اراكي اين گونه توضيح مي دهند: 
زن صاحب تخمك معد بوده براي زن صاحب رحم كه اين جزء اخير علت تامه ي به دنيا 

 »آمدن بچه بوده است پس اولي ملحق به دومي يعني زن صاحب رحم مي شود.
رات استاد خويش آيت االله العظمي خويي را پذيرفته و شيخ جوادي تبريزي نيز نظ

نظرات ايشان را به عنوان نظر خويش در رساله ي عمليه ي خود بيان كرده و هر جايي كه 
 علاوه بر نظر استاد نظري داشته به آن اضافه كرده است.
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ايشان در پاسخ سوالي در باره ي مادر قانوني كودك متولد شده از تلقيح، زن صاحب 
حم را به عنوان مادر كودك دانسته و حتي اجازه ي مطالبه ي كودك متولد شده را نيز به ر

 )3/270(صراط النجاة/ 1زن صاحب رحم داده است.
وعلاوه بر اين در استفتاء به عمل آمده پژوهشكده ابن سينا از مراجع عظام در اين  

رزند متولد از تلقيح مصنوعي زمينه آمده: آيت االله تبريزي در پاسخ به سؤالي كه والدين ف
 چه كساني هستند اينگونه بيان كرده اند:

انتقال جنين به رحم زن ديگر جايز نيست لكن در صورتي كه اين كار انجام  »
يعني در رحم او  -شود، فرزندي كه متولد مي شود فرزند زني است كه از او متولد شده

براي توضيح »(ز نطفه او بوجود آمده.و فرزند مردي كه ا -بزرگ شده و از او متولد شده
 )393بخش فتاوا/» روش هاي نوين توليد مثل از ديدگاه فقه و حقوق :«بيش تر نك 

 دو مادري :-2-6-1
 اما عقايد گروه دوم با هم يكسان نبوده خود اين گروه به چند دسته تقسيم مي شود:

عني اينكه هر دو الف) گروهي كه معتقدند هر دو زن مادر كودك محسوب مي شوند ي
مادر از نظر قانوني مادر نَسبي مي باشند و دليل اين مطلب را عرف مي دانند و بيان مي 
كنند كه عرف هر دو زن را به عنوان مادر مي پذيرد و مانعي هم براي اين مسئله پيش نمي 
 آيد. و در نتيجه در بيانات خود مي گويند آنچه كه ممكن نيست آن است كه طفلي داراي

 دو پدر باشد ولي داراي دو مادر بودن فاقد اشكال است.
آيت االله موسوي اردبيلي براين عقيده مي باشد چنانكه در پاسخ به استفتائي از ايشان 

 اينگونه بيان مي كند:
به نظر برخي مادر، صاحب رحم است زيرا زني كه بچه را در رحم خود نگه   »

( مادرانشان تنها كساني اند كه  ن هم فرموده است:داشته و به دنيا آورده مادر اوست. قرآ
آنها را به دنيا آورده اند) ، علاوه بر اين چند بار شير دادن زن را مادر رضاعي مي كند. نه 
ماه، در رحم نگه داشتن و ازشيره جان به او غذا دادن به طريق اولي او را مادر مي كند و 

ت بود و حجت است و اشكالي ندارد و اين قياس ممنوع نيست، بلكه تمسك به اولوي
برخي از بزرگان نيز صاحب تخمك را مادر مي دانند و احتمالاً دليل آنها طبيعت كار است. 
به نظر اين جانب هر دو استدلال فوق درست است و اين نوزاد دو مادر دارد و اشكالي هم 

 )1/407/»استفتاآت «موسوي اردبيلي »(در اين نمي بينيم جز خلاف عادت بودن
برخي از محققين نيز با استدلال و تبيين نقش رحم در تكون كودك، اين نظريه را 

 تقويت كرده و صاحب تخمك و صاحب رحم را مادر كودك دانسته اند.
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اما به نظر مي رسد براي كودكي كه داراي دو مادر نسبي و قانوني است مسائل و 
قانوني هر دو مي توانند ادعاي حضانت، نفقه، مشكلات فراواني بوجود مي آيد زيرا از نظر 

ارث و ... در مورد كودك داشته باشند و اين مسئله مشكلات زيادي را براي كودك به 
همراه خواهد داشت. چگونه مي توان براي هر دو زن قائل به حق حضانت شد و يا مسائل 

اين امراز سوي هر  ديگر اين امر با مصلحت كودك ناسازگار بوده و علاوه بر اين پذيرش
 دو زن سخت است.

ب) و برخي از آنان بر اين عقيده اند كه كودك داراي دو مادر است اما اين بدان معنا 
نيست كه هر دو مادر نسبي و قانوني باشند. بلكه صاحب تخمك مادر قانوني او بوده و 

 صاحب رحم مادر رضاعي محسوب مي شود.
ل نشر حرمت در باب رضاع استناد كرده و بيان آنان براي اثبات عقايد خود به دلاي

 مي كنند:
دليل نشر حرمت در رضاع روئيدن گوشت و محكم شدن استخوان است كه در اثر 
مكيدن شير مادر رضاعي حاصل مي شود، و بيان مي كنند كه اين ملاك در مورد رحم 

محكم شدن  جايگزين نيز مصداق مي يابد، زيرا اگر نوشيدن شير موجب روئيدن گوشت و
استخوان شود و تمام اجزاء او توسط صاحب رحم شكل گرفته و ملاك ايجاد حرمت در 
اينجا شديدتر نيز مي باشد. هرچند كه براي رد اين نظريه بطلان قياس را مطرح مي 

) اما آنان نيز در پاسخ بيان 248»/اهداي گامت و جنين در درمان ناباروري«كنند.(مرقاتي 
 مسك به اولويت بوده و حجت مي باشد.مي كنند كه اين ت

 آيت االله مكارم شيرازي كه در اين باره مي فرمايد:
اين فرزند متعلق به صاحبان نطفه و با آنها محرم است و از آنان ارث مي برد و  »

فرزند رضاعي است بلكه از آن در بعضي جهات اولويت در مورد مادر جانشين به منزله ي 
و استخوان او از وي روئيده است بنابراين حرام است كه بعداً با  دارد چرا كه تمام گوشت

احكام «(مكارم شيرازي  »آن زن و فرزندان او ازدواج كند اما در هر حال ارث نمي برد.
 )75-76»/پزشكي

ج) و گروهي ديگر از فقها بر اين عقيده هستند كه زن صاحب رحم فقط درصورتي 
ود كه بعد از تولد كودك به او شير دهد و در غير اين به عنوان مادر رضاعي پذيرفته مي ش

صورت پذيرفته شدن او به عنوان مادر رضاعي محل تأمل مي باشد. آنان بيان مي كنند كه 
اشاره شده و نمي توان حكم آن را » شير خوردن« در قرآن و روايات به وضوح به مسئله

 به موارد ديگر سرايت داد.
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زني هم كه فرزند را در رحم خود پرورانده « ه مي گويد: آيت االله يزدي در اين زمين
است و جزء نخستين از او نيست، اگر فرزند را با همان شرايط باب رضاع شير دهد مادر 
رضاعي اوست و به احتياط نزديكتر آن است كه گرچه مادرش شمرده نمي شود اما با اين 

 )81»/كم فقهي آن باروري هاي مصنوعي و ح»يزدي »(حال بر او حرام نيست.
 صاحب تخمك مادر قانوني كودك -3-6-1

كساني كه مادر ژنتيكي را مادر كودك مي داند به دلايلي استناد مي كنند. لذا ما نيز 
بر آن شديم كه ابتدا اين دلايل را ذكر كرده و در ادامه، استدلالهاي گروه نخست را مورد 

 نقد و بررسي قراردهيم.
 دلايل عرفي: ·

بودن از ديدگاه عرف همان ملاك پدر بودن است. اينكه نخستين مرحله  ملاك مادر
آفرينش كودك از صاحب مني و تخمك گرفته شده است و در قرآن نيز به اين مسئله 

 اشاره شده است:

 )2(انسان/ »انّا خَلَقنَاالانسانَ منْ نُطْفَةٍ اَمشاجٍ»
زماييم ( بدين جهت) او را شنوا و ما انسان را از نطفه مختلطي آفريديم و او را مي آ

 بينا قرار داديم.
در آيات متعدد ديگر كه به كرّات اشاره به خلق شدن انسان از آب و سپس تبديل آن 
به نطفه شده بنابراين نطفه از تركيب اسپرم و تخمك حاصل مي شود و اين نطفه ي آغازين 

 حيات است.
تخمك حاصل مي شود پس با  و نخستين مرحله ي وجود كودك از صاحبان مني و

توجه به اين توضيحات صاحب تخمك به عنوان ( مادر) تلقي مي شود، زيرا تخمك اين 
زن يكي از علل ايجاد نطفه بوده و در شكل گيري و پيدايش او نقش بسزايي داشته و 
صرف تكامل يافتن و گذراندن مراحل، در رحم غير از صاحب تخمك، مانع از انتساب اين 

ه صاحب تخمك نمي شود و اين كودك ملحق به صاحب تخمك است.(كلمات كودك ب
-372بررسي حقوقي روش هاي نوين باروري مصنوعي /-99سديده في مسائل جديده /

 )161»مجموعه مقالات «شهيدي
 قياس با اسپرم: ·

از آنجا كه اغلب فقها پذيرفته اند كه مردصاحب اسپرم پدر قانوني طفل محسوب مي 
ي در تشكيل نطفه نقش تخمك نيز همانندنقش اسپرم مي باشد پس اگر شود و از طرف

صاحب اسپرم را بايد به عنوان پدر قانوني پذيرفت صاحب تخمك را نيز بايد مادر قانوني 
 به شمار آورد. چرا كه در حقيقت مقام والديني بوسيله ژن ها تعيين مي گردد.
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 ريشه اصلي هويت و وراثت كودك: ·

ي معتقدند كه جنين يا زيگوت به محض ايجاد و تشكيل، هويت محققين علم پزشك
پدر و مادر را كسب مي كند و تشكيل نطفه در خارج و انتقال آن به رحم جايگزين، مانع 

 از اين امر نمي شود.

ما دليل قطعي مبني بر تأثير رحم بر جنين نداريم شايد تا حد محدودي شاهد 
شه وراثتي را از صاحبان نطفه دريافت مي كند. پس با تأثيرات اخلاقي باشيم. اما اصل و ري

توجه به اينكه صاحب تخمك يكي از پايه هاي اصلي براي تشكيل نطفه مي باشد، به هيچ 
وجه نمي توانيم منكر عدم تأثير او بر جنين شويم. پس نتيجه مي گيريم كه صاحب تخمك 

محسوب مي شود.( بررسي نقش اصلي در تشكيل هويت نطفه داشته و مادر قانوني طفل 
 )272حقوقي روش هاي نوين باروري مصنوعي /

از آنجا كه زوج نابارور از طريق عادي صاحب فرزند نمي شوندو به پيشنهاد پزشكان 
مادر « تصميم به استفاده از رحم جايگزين مي گيرند و قراردادي بدين مضمون كه: 

ميان اين زوج و زن صاحب » تحويل دهدجانشين فرزند را پس از تولد به زوجين نابارور 
 رحم منعقد مي شود.

قصد زوجين مبتني بر اين است كه فرزند خودشان را ازاين طريق به دنيا آورده و 
قصد اعراض از نطفه را ندارند و مادر جانشين نيز اين امر را پذيرفته كه زن صاحب تخمك 

ر نداشته باشد و قراردادهاي مبني مادر قانوني كودك باشدو او هيچ گونه ادعايي براين ام
بر جانشيني با اين مضمون تنظيم و امضاء مي شود وقصد زن صاحب تخمك مبني بر اين 
امر او را مستحق پذيرش عنوان مادر قانوني مي كند.(بررسي حقوقي روش هاي نوين 

 )281»بررسي ابعاد حقوقي اهداء و انتقال جنين «شهيدي-273باروري مصنوعي /
 ودك و سعادت او:مصلحت ك ·

با توجه به بررسي هاي انجام شده مي توانيم درك كنيم كه زوجيني كه مجبور به 
استفاده از رحم جايگزين هستند در واقع از بي فرزندي رنج مي برند و در آرزوي فرزند 
مي باشند. ودر مقابل زناني كه در اين زمينه خدمات ارائه مي كنند داراي فرزند هستند و يا 

لي به داشتن فرزند ندارند واز طرفي زني كه اصرار به مادر شدن دارد و طالب فرزند تماي
است مطمئناً در مقايسه با زني كه تمايلي به داشتن فرزند ندارد مي تواند مادر دلسوزتري 
براي اين كودك باشد. پس با توجه به رويه قضايي كه هميشه مصلحت كودك را مقدم مي 

مكي كه خواهان مادر شدن است به عنوان مادر قانوني كودك دارد بايد زن صاحب تخ
 قلمداد كرده و او را مادر كودك بدانيم.
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و دلايل ديگري نيز وجود دارد كه اگر بخواهيم تمامي آنها را ذكر كنيم موجب اطاله 
 ي كلام اين مبحث خواهد شد؛ لذا به ذكر مهمترين آنها اكتفا كرديم.

گروه نخست ( صاحب رحم را مادر قانوني طفل مي پاسخ به استدلال  -1-1-6-1
 دانند)

معتقدين به مادر واقعي بودن صاحب رحم براي اثبات ادعادهاي خويش به آياتي 
 اشاره كرده اند از جمله:

 )14(لقمان / ه اُمه وهناً علي وهنٍووصينَا الْانْسانَ بِوالديه حملَتْ »
 )15(احقاف/ووضَعتْه كُرْهاً  ووصينَا الْانْسانَ بِوالديه احساناً حملَتْه اُمه كُرْهاً »

هر چند آيات فوق در صدد بيان و معرفي مادر نيست و تنها به عنوان تذكر بيان مي 
حمل كند كه وقتي شما جنين بوديد اين مادران شما بودند كه سختي حمل و زايمان را ت

 كردند؛ پس مبادا كه نيكي در حق آنها را فراموش كنيد.
در « اما در پاسخ به چنين استدلالي برخي از محققين اينگونه پاسخ گفته اند كه 

فرهنگ و عرف ايراني لفظ مادر به هر گونه ارتباط طفل با زن اطلاق مي شود. يعني به 
نيز به زني كه او را در رحم پرورش زني كه طفل را شير مي دهد و يا او را متكون كرده و 

مي دهد و وضع حمل مي كند. اما در زبان عربي و تازي به علت غناي بيشتري كه دارد 
براي هر مورد به تناسب لفظ معادلي قرار داده و در قرآن براي اين انتساب دو لفظ وجود 

 كه لفظ عام است.» ام« كه لفظ خاص است و ديگري » والده« دارد: يكي 
بر: » ام« به زني اطلاق مي شود كه منشأ تكون طفل است.اما لفظ » والده« ظ لف

والده، مرضعه، مربيه و امثال آنها اطلاق مي شود و رابطه ميان ام و و والده عموم و 
بطحائي گلپايگاني »(خصوص مطلق است. هر والده ام هست اما هر امي والده نيست

 )379»/تحقيقي پيرامون تولد بدون مناكحت «
و از سوي ديگر در مسئله نسب دريافتيم كه عناوين پدري، مادري، فرزندي عناوين 
عرفي هستند و داراي معناي شرعي نمي باشند و با همان معناي عرفي موضوع احكام قرار 

 مي گيرند.
 يكي از محققين در اين زمينه اينگونه بيان مي كند:

نوع رابطه ي واقعي و طبيعي عرف از پيدايش طفل از نطفه ي زن و مرد، يك  »
انتزاع مي كند كه نسب نام دارد. در عرف گذشته، راه تشخيص پيدايش و تكون فرزند، 
زايمان و زاييدن بود، ولي اين معيار، بعد از پيشرفت هاي علمي و كشف منشأ پيدايش 

ضايي، جنين، اعتبار گذشته خود را ندارد؛ يعني اماره بودن زايمان مطلق نيست و از نظر ق
اثبات خلاف اماره امكان پذير است. اگرچه قانون گذار اسلام و بشري براي حفظ آرامش 
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كانون خانواده، اماره بودن زايمان را حفظ كرده و واقعيت هاي علمي و واقعي را در حالات 
 عادي مناط اعتبار تلقي نكرده است.

ني نابارور است، آيا بنابراين، اگر همان عرف در مورد خاصي يقين داشته باشد كه ز
به صرف اين كه قدرت حمل و زايمان را دارد، او را مادر تلقي مي كند؟ در حالي كه در 
عكس اين مورد، يعني جايي كه به علل مختلفي، مثل مرگ مادر، زودرسيدن جنين، وجود 
خطر جاني براي مادر يا فرزند و .... با عمل جراحي جنين از رحم زن بارور بيرون آورده 
مي شود و در رحم مصنوعي با مراقبت هاي ويژه رشد مي يابد، عرف ترديدي ندارد كه زن 
حامل و صاحب رحم، به رغم اين كه او را نزائيده است، مادر واقعي نوزاد محسوب مي 
شود و اين دليلي ندارد جز اين كه عرف منشأ پيدايش فرزند را غير از زايمان و حمل مي 

 )321ي از ديدگاه فقه و حقوق/باروري هاي پزشك»(داند.
مقدمات حكمت براي تمسك به اطلاق تنها در جايي رواست كه متكلم در مقام بيان 

 دليلي بر اطلاق باشد.» عدم البيان في المقام البيان« تمام قيود و شرايط باشد تا 
ي  علاوه بر اين برخلاف نظر ايشان ما عقيده داريم كه اين آيه به گونه اي تأييد كننده

 نظرات كساني كه صاحب تخمك را مادر قانوني كودك مي دانند نه صاحب رحم را.
به » ولدن« كه آنان به معني زايمان معنا كرده اند، اما به عقيده ما » ولدن« و اما كلمه 

 معني زايمان نمي باشد. 
شاهد بر درستي اين معنا، آيات متعددي است كه در آنها بر پدر هم اطلاق والد شده 

 است حال آنكه پدر نمي زايد بلكه بوجود آورنده است.
 مثلاً آنجا كه مي فرمايد:

 )33يا ايَها النّاس اتَّقُواربكُم واخْشَوايوماًلا يجزي والد عنْ ولَده (لقمان / »
از پروردگارتان پروا بداريد و بترسيد از روزي كه هيچ پدري به كار فرزندش  »

 »نمي آيد.
 )3ووالدوما ولَد (بلد/ »

 پدران و فرزندان آنان.
بايستي در » ولد نهم« و » و ما ولد« پس با اين توضيحات به نظر مي رسد كلمه 

معنا شود. هر مرد و زني كه منشأ تكون، شكل گيري و بوجود » زايمان« معنايي غير از 
بنابراين آيه ظهار بيان مي  آمدن كودكي باشند، كودك متولد شده به آنان ملحق خواهد شد.

كند كودك تلقيحي به صاحبان جنين منتسب مي باشد نه صاحب رحم.(بطحائي 
حقوق كودكان در اهداي «مرقاتي -379»/تحقيقي پيرامون تولد بدون مناكحت«گلپايگاني

 )246»/گامت 
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 به معني زايمان نمي باشد اين» ولدنهم« دليل ديگر براي اثبات اينكه مراد آيه از 
بيان شده » وضع حمل« مطلب است كه هرجا در قرآن صحبت از زايمان شده با عبارت 

است. در سوره ي آل عمران در يك آيه سه بار اشاره به زايمان شده است و در هيچ كدام 
 آمده است.» وضَع« استفاده نشده است بلكه هر سه بار » ولَدنَ« از كلمه 

ازي است معادل واژه ي زايمان واژه ي وضَع در فرهنگ قرآن كه فرهنگ عربي و ت
 مي باشد در ماجراي مادر مريم بنت عمران در قرآن اينگونه آمده است.

فلََما وضَعتْها قالت رب انّي وضَعتُها اُنثي واالله اعَلَم بِما وضَعت ولَيس الذَّكَرُ كَالاُْنْثي   »
 )36(ال عمران/
وخدا به آنچه  -بزاد، گفت: پروردگارا، من دختر زاده امپس چون فرزندش را  »

 »و پسر چون دختر نيست -او زاييده داناتر بود
 آيات ديگر كه همگي از واژه وضع براي عنوان زايمان استفاده كرده اند. 

گروهي ديگر از محققين به بخش صرفي آيه توجه كرده اند و از اين طريق بر رد، 
و در توضيح مطلب بيان كرده اند كه حصر به دو قسم تقسيم مي ادعاي آنان كوشيده اند 

حصر  -2كه دلالت به انحصار مطلق مي كند. » لاإله ألا االله« حصر حقيقي مثل  -1شود.
اضافي كه نسبت به شيء خاص ديگري داراي حصر است. مثلاً گفته مي شود، زيد فقط  

شود فقط زيد به مسافرت مي رود  به مسافرت مي رود،  يعني اگر نسبت به عمرو سنجيده
 )1/115نه عمرو.(مسائل مستحدثه پزشكي/

شده اند يعني آنان مادران شما » ظهار« آية شريفه در خصوص زناني است كه 
محسوب نمي شوند، بلكه مادران شما فقط كساني هستند كه شما را به دنيا آورده اند. 

ي است كه بچه را زاييده است زيرا آيه بنابراين آيه شريفه دلالت ندارد كه فقط مادر كس
روند عادي توليد مثل را بيان مي كند نه انواع توليد مثل را. پس ادعاي آنان موجه به نظر 

 نمي آيد.
با توجه به مطالب بيان شده مي توان اينگونه نتيجه گرفت كه مادر قانوني طفل، زن 

ي باشد. اما اين بيان صاحب تخمك بوده و فرزند منتسب به صاحب اسپرم و تخمك م
بدين معنا نيست كه زن صاحب رحم هيچ گونه ارتباطي با كودك نداشته بلكه ما بر اين 
عقيده هستيم كه زن صاحب رحم مي تواند به عنوان مادر رضاعي كودك محسوب شود. 
اما مطرح شدن او به عنوان مادر قانوني بنا به دلايلي كه بيان كرديم مورد پذيرش نمي 

 باشد.
اكثر فقها اين نظر را مورد تأييد قرار داده و پذيرفته اند و ما در اينجا به نظر چند تن 

 از ايشان اشاره مي كنيم:
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 امام خميني (ره) در كتاب تحرير الوسيله خود در اين زمينه مي فرمايند:
چنانچه قبل از دميده شدن روح، جنين به رحم ديگر انتقال يافته باشد مثلاً در  »

وم و چهارم در آن اشكال است. مگر اينكه ثابت شود نطفه ي مرد و زن اولي منشأ هفته س
كودك بوده است. در اين صورت كودك به آن زن و مرد ملحق مي شود خواه به رحم 

 _فقه و طب-2/623(تحرير الوسيله/ »طبيعي منتقل شده باشد يا به رحم مصنوعي
 )56مصاديق پزشكي فتاوي حضرت خميني (ره) /

رت آيت االله خامنه اي به نظر مي آيد نظر حضرت امام خميني (ره) را پذيرفته. حض
 در پاسخ به سوالي در اين زمينه اينگونه بيان كرده اند:

بعضي از بيماران زن به علت اشكال در شكل و ساختمان رحم قادر به « سؤال: 
ا به رحم زن نگهداري جنين در رحم خود نمي باشند، آيا اين امكان هست كه جنين ر

ديگري وارد نموده تا در آنجا پرورش يابد و پس از بدنيا آمدن به والدين اصلي خود 
بازگردانده شود؟ به عبارت ديگر در اين مدت در يك رحم اجاره اي بسر مي برد. علي 

 الظاهر حضرت امام در اين مورد نظر موافق داشته و اين كار را بلا اشكال مي دانسته اند؟
م تكليفي مسئله بيان شد و در مورد الحاق فرزند اگر نطفه ي زوجين جواب: حك

 )116منشأ طفل باشد ولَد ملحق به زوجين است.(پزشكي در آئينه اجتهاد/
 آيت االله صانعي نيز در اين زمينه بيان كرده اند:

اگر نطفه منعقد شده زن و شوهري را از رحم زن خارج كرده و به رحم زن  »
رحم اجاره اي يا عاريه اي) بچه در شكم اين زن بزرگ شده و از او ( ندديگري منتقل كن

متولد شود آن بچه به زن اول كه صاحب تخمك و منشأ تحقق نطفه امشاج است متعلق 
باشد و زن دوم در صورتي كه با تحقق شرايط رضاع او را شير دهد، مادر رضاعي  مي

 )56واي حاج شيخ يوسف صانعي/(استفتاآت پزشكي مطابق با فت فرزند خواهد بود.
آيت االله سيد محمد سعيد طباطبائي حكيم نيز در اين زمينه معتقد است صاحب 

 2تخمك مادر كودك مي باشد و صاحب رحم حق مطالبه كودك را ندارد.
همچنين نظر مجمع فقه اهل البيت نيز مؤيد اين مطلب است كه در پاسخ به سوالاتي 

حقيقات اخلاق اسلامي از آقاي محمد مؤمن دبير اين مجمع كه از سوي مركز مطالعات و ت
 شده چنين پاسخ داده اند:

آميختن تخمك زن با مني شوهرش در خارج رحم و سپس قرار دادن آن در  »
رحم زن بيگانه جائز است و اين هم يك نوع رحم اجاره اي است و مادر نوزاد همان زن 

 صاحب تخمك است.
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ر طفل مردي است كه ازمني او طفل تكون يافته و مادر او در تمام موارد تلقيح،پد -
مجموعه مقالات و گفتارهاي »(نيز زني است كه طفل از تخمك او بوجود آمده است.

 ) 696دومين سمينار ديدگاه اسلام در پزشكي/
 توارث -2

است ارث در لغت به » ارث« همان طور كه بيان كرديم يكي از آثار قرابت نَسبي 
آنچه از مال به وارث رسد، وامانده، باقي گذاشتن مالي است پس از مرگ معني: 

 )1/194معين/-1/1390خود.(دهخدا/
ارث در اصطلاح حقوقي: انتقال قهري دارائي متوفي به ورثه ي او.(امامي،حقوق 

 )3/169مدني/
موجب ارث عبارت است از: رابطه ي بين دو نفر كه در اثر فوت يكي، ديگري از او 

 )3/170ارث مي برد. رابطه ي مزبور قرابت خويشاوندي است.(امامي،حقوق مدني / قهراً
ق.م تصريح شده: ارث به موت حقيقي يا به موت فرضي مورث  867در ماده ي 
 تحقق پيدا مي كند.

 ق.م نيز مقرر مي كند: موجب ارث دو امر است: نَسب و سبب. 861و ماده ي 
ق.م به آن  862جبات ارث برقرار مي شود در ماده ي اولين طبقه اي كه ميان آنها مو

ميان پدر و مادر و اولاد اولاد مي باشد. در عرف زماني فرزندي را متعلق به  3اشاره شده
كسي مي كنيم و فرزند او مي ناميم كه از اسپرم و يا تخمك او بوجود آمده باشد. صاحبان 

س موجبات تحقق نسب ميان آنان اسپرم و تخمك پدر و مادر كودك محسوب مي شوند. پ
(بخش حقوق  1،انديشه هاي حقوقي  -323برقرار مي شود.(بجنوردي،مجموعه مقالات /

)اما در اين ميان يك استثنائي وجود دارد كه اسلام اين نسبت پدر و فرزندي 113خانواده)/
ي  اشد. مادهتوارث ميان آنها نمي ب يا مادر و فرزندي را به رسميت نشناخته است و قائل به

ق.م به اين امر متذكر شده و علت عدم توارث ميان آنان عمل زناست نه عدم وجود  8844
 رابطه ي زوجيت.

فلذا با توجه به مطالب قبلي به اين نتيجه رسيديم كه تلقيح مصنوعي اصلاً زنا 
ر محسوب نمي شود و هيچ يك از فقها چنين عملي را مشابه زنا در نظر نگرفته اند حتي اگ

 تلقيح ميان دو بيگانه صورت گرفته باشد. بنابراين ممنوعيت توارثي وجود ندارد.
بيان كرديم كه صاحب اسپرم پدر قانوني كودك محسوب مي شود و بنابراين نَسب 
ميان صاحب اسپرم و كودك پذيرفته شده است. بدين ترتيب مقتضي موجود و مانع مفقود 

رند.(بررسي حقوقي روش هاينوين باروري است فلذا بلاشك از يكديگر ارث مي ب
 )273مصنوعي /
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اما در مورد توارث ميان كودك و مادر مسئله فرق مي كند. و چندين احتمال وجود 
 دارد كه بايستي به آنان بپردازيم:

توارث ميان صاحب تخمك و كودك متولد شده در صورتي كه صاحب  -1-2
 تخمك را مادر قانوني كودك بدانيم 

به اين مطلب اظهار مي كنند همان طور كه كودك را به صاحب اسپرم ملحق معتقدين 
مي دانيم بايستي به صاحب تخمك نيز ملحق كنيم. زيرا نطفه از تركيب اسپرم و تخمك 
آنان تشكيل شده و از سويي ميان صاحب تخمك با كودك رابطه ي خوني و نسبي برقرار 

ق.م: موجب ارث دو امر است : نَسب و  861ماده (ق.م  861است. پس با توجه به ماده ي 
بايستي ميان آنان توارث وجود داشته باشد. قائلين به اين مطلب مادر جانشين را  سبب)

مادر رضاعي مي دانند. كه فقط از جنبه ي محرميت نكاح قابل توجه است. و از جنبه 
مي شود.(مستحدثه ارث، ميان آنان توارث وجود نداشته و مسئله ارث دو مادري مطرح ن

 )130-1/131پزشكي 
توارث بين كودك و صاحب رحم در صورتي كه مادر جانشين را مادر  -2-2

 قانوني بدانيم
معتقدين به اين امر اينگونه بيان مي كنند كه ميان كودك و مادر جانشين اشتراك  

د، در خوني وجود دارد و همين اشتراك خوني موجب پيدايش قرابت نسبي را فراهم مي كن
توارث  5ق.م 862و  861اين حالت صورت مسأله مشخص مي شود و با توجه به ماده 

ميان كودك و مادر جايگزين ايجاد مي شود. و كودك از يك سو از پدر حكمي خويش 
ارث مي برد و از سوي ديگر از مادر جانشين، حال ممكن است اينگونه ايراد وارد شود كه 

نكاح صحيح وجود ندارد پس چگونه توارث برقرار  ميان پدر حكمي و مادر جانشين
 است؟

 884و قانون كشورمان ( ماده ي  همانطور كه در مبحث قبلي بيان كرديم فقه اسلام
. م ) تنها نسب ناشي از زنا را محترم ندانسته و موارد ديگر مانند وطي به شبهه را مورد ق

نَسب كودك مورد احترام بود پس  پذيرش قرار داده و موضوع بحث نيز يقيناً زنا نبود و
 بنابراين توارث ميان آنها برقرار خواهد بود.

 اگر صاحب رحم و صاحب تخمك ( هر دو ) را مادر قانوني كودك بدانيم -3-2
در مورد مادر بودن صاحب تخمك كه اكثريت فقها نظر مثبت داشته و آن را تأييد  

 مي كنند و با توجه به حل شدن رابطه ي مادري او، سراغ مادر جانشين مي رويم.
هرچند كه در مباحث قبلي به اين مطلب پرداختيم اما اشاره گذرا به آن را خالي از 

به طور مسلم كمتر كسي « زمينه بيان مي كنند:  لطف نمي دانيم. بعضي از فقها در اين
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تواند اين كودك را بيگانه از مادر اجاره اي بداند و اگر رابطه بين كودك و مادر اجاره  مي
اي مقطوع نيست و اگر نمي توانيم قرابت موجود بين آنها را قرابت رضاعي يا در حكم 

مادر اجاره اي بدانيم و بين آنان رضاعي بدانيم پس شايسته است كه چنين كودكي را فرزند 
به وجود قرابت نسبي قائل شويم و اگر اين نظريه را بپذيريم تكليف توارث روشن مي شود 

بجنوردي،مجموعه مقالات »(اثر حقوقي اين نظريه اين است كه كودك داراي دو مادر است.
 )115(بخش حقوق خانواده)/1انديشه هاي حقوقي -327/

است كه آيا دو نفر با يك عنوان مي توانند از يك نفر ارث موضوع مورد بحث اين 
 ببرند، و آيا يك نفر با يك عنوان مي تواند از دو نفر ارث ببرد؟

در مورد اينكه دو نفر مي توانند از يك نفر ارث ببرند جاي شكي وجود ندارد مانند 
ه آنها مي توانند با اينكه متوفي داراي دو دختر باشد، يا اينكه داراي چند پسر باشد كه هم

هم از پدر خويش ارث ببرند. پس با توجه به اين مسئله دو مادر نيز مي توانند از فرزند 
ق.م: مادر داراي حاجب نبوده  8916خويش ارث ببرند مخصوصاً اينكه با توجه به ماده ي 

 و در هر حال ارث مي برد. پس در نتيجه هر دو مادر مي توانند از او ارث ببرند.
ا آنچه در اينجا مبهم است اين موضوع است كه آيا از ما ترك متوفي بايستي سهم ام

الارث يك مادر كنار گذاشته شود يا دو مادر؟ همانطور كه مي دانيم به دليل مستحدثه 
بودن موضوع و سكوت قانون، ما سخن قطعي براي گفتار خود نداريم. زيرا با توجه به 

ا با قاطعيت بيابيم و حكم موضوع مورد بحث را به آن موادقانوني نمي توانيم چيزي ر
تسرّي دهيم اما با توجه به روح قانون مي توان اينگونه نتيجه گرفت: سهم الارث مادر 
فرض ثابت و مشخصي دارد كه امكان كم و زياد كردن آن وجود ندارد پس بايستي دو 

زيرا ما بايد مسئله غالب  7د.مادر سهم الارث يك مادر را ميان خود به مصالحه تنصيف كنن
را در نظر بگيريم و موضوع مورد بحث ما جزء موارد نادر است. پس بنابراين شايسته است 

 موضوع را بر مبناي غالب انطباق داده با توجه به آن مطلب خود را بيان كرده باشيم.
اما موضوع ديگري كه جاي بحث دارد اين است كه آيا يك نفر مي تواند با دو 

 انواده رابطه ي وراثت داشته باشد؟خ
ق . م كه مقرر مي كند: اگر در شخص واحد موجبات  865با در نظر گرفتن ماده ي 

متعدد، ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث مي برد مگر اينكه بعضي از آنها مانع 
ده ي ديگري باشد كه در اين صورت از جهت عنوان مانع ارث مي برد پس با توجه به ما

فوق اگر يك فردي از چند جهت بتواند از متوفي ارث ببرد و هيچ كدام مانع ديگري نباشد. 
 ارث بري او از چند جهت مانعي ايجاد نمي كند.
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هركس هر يك از « در توضيح اين مطلب بهتر است نظر حقوق دانان را بيان كنيم: 
داشته باشد به لحاظ هر اقسام خويشاوندي مذكور در قانون مدني را كه موجب ارث است 

خويشاوندي نصيب خود را از تركه مي برد زيرا قانون هريك از آن روابط را به تنهايي از 
 )3/177امامي،حقوق مدني /»(موجبات ارث شناخته است

در نتيجه مي توان گفت اطلاق اين مطلب، مي تواند موضوع مورد بحث ما را نيز  
وجبات متعدد ارث در يك نفر جمع شده است. اما شامل گردد زيرا كه در اين فرض نيز م

با اين تفاوت كه از دو خانواده مي باشد. در قانون مدني كشور ما توارث ميان مادر و 
ق . م تعدد ارث را در  865فرزندي امري مسلّم و پذيرفته مي باشد. و از سوي ديگر ماده 

هر دو مادر خويش يعني مادر يك نفر پذيرفته است. پس در نتيجه اين كودك مي تواند از 
حكمي ( صاحب تخمك ) و مادر جانشين ( صاحب رحم ) ارث ببرد.(بررسي حقوقي 

 ) 377-379روشهاي نوين باروري مصنوعي /
 

 نتيجه گيري:
از آنجا كه دليل روشني در حرمت عمل مذكور در دست نيست عمل به اصل برائت 

به اصل مذكور و با توجه به عدم دليل بر تنها گزينه مورد وفاق مي تواند باشد با توجه 
تحريم از سويي و احراز عدم مخالفت چنين عملي با شريعت از سوي ديگر، مي توان ادعا 
كرد كه گرفتن تخمك از زن و لقاح آن با اسپرم مرد در خارج و سپس جايگزيني آن در 

آن لازم نيست زيرا رحم زن ديگر، محكوم به جواز مي باشد و دليل قطعي بر تأييد و انجام 
 اين مسأله از مسائل مستحدثه بوده و در عصر شارع موضوعيت نداشته است.

در مورد نسب كودكان متولد شده بايستي مطرح كنيم كه نمي توان به صرف اينكه راه 
و شيوه هاي جديد بوجود آمده در قانون سابقه نداشته و قانون گذار به آن  تصريح نكرده، 

 را به رسميت نشناخت. نسب ناشي از آن
در نسب پدري اين كودكان اختلاف نظري وجود ندارد. اما در مورد نَسب مادري 
اكثريت فقها حق مادري را براي صاحب تخمك قائل شده و او را به عنوان مادر كودك به 
رسميت مي شناسند ودر پاسخ به كساني كه زن صاحب رحم را با ملاك اينكه مسئوليت 

 عهده گرفته به عنوان مادر مي پذيرند، اينگونه بيان مي كنند كه ؛ وضع حمل را بر
بعد از پيشرفت هاي علمي و كشف منشأ پيدايش جنين، زايمان و زاييدن ديگر اعتبار 
گذشته خود را ندارد، يعني اماره بودن زايمان مطلق نيست و از نظر قضايي اثبات خلاف 

ه كمك وحدت ملاك و يا به استناد مفهوم اماره امكان پذير است و زن صاحب رحم را ب
اولويت، به عنوان مادر رضاعي كودك مي پذيرند. با توجه به اينكه اين موضوع ارتباط 
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تنگاتنگي با مبحث اجاره در فقه دارد، عمومات و اطلاقات ادله اجاره شامل اجاره رحم 
عقود در تحت مي گردد و دليل قطعي معارض نداريم و در صورت عدم پذيرش اين گونه 

ق. م به رسميت شناخته و به  10عنوان عقداجاره مي توان چنين قراردادي را تحت ماده 
 مهر تاييد ممهور نمود.

به نظر نگارنده بررسي آراء كليه موافقان و مخالفان جهت رسيدن نتيجه گيري صحيح 
و استنتاج راهكارهاي علمي جهت وضع مقررات رحم جايگزين در كشور يك ضرورت 

 است.
 
 
 

 يادداشت ها:
من طرق انجاب في بلاد الغرب هو التلقيح من الزوج ببويضه زوجته و ايداع البويضه  815س:  .1

 الملحقة في رحم أمرأة اجنبية فهَنا عدة اسئله:
 ما حكم هذه العمليه؟ -
 ما هي ام المولود و صاحبه الرحم ام صاحبه البويضه؟ -
 بالمولود؟هل يحق لصاحبه الرحم المطالبة  -

 آيت االله  العظمي خويي
 حكم نفس العمليه و هي الايداع بعد التلقيح المزبور الأجنبيه ففيه اشكال -1
 اما الآم فهي التي حملته و وضعته -2
 نعم بقدر امو متها، واالله العلم -3
مل سؤال: رجل زرع نطفة في رحم امرأة اجنبية بواسطة الوسائل الطبيبة ومتفقاً معها علي ح. 2

الجنين مقابل مبلغ معين من المال. لإن رحم زوجة لا يتحمل حمل الجنين و نطفة مكونة من مائه 
هو و ماء زوجة الشرعية و أنما الامرأة الأجنبيه وعاء حامل فقط، فمع العلم بحرمة ذلك لاختلاط 

الذي نما و المياه، لكن المشكلة التيحدثت بعدئذ هي أن المرأة المستأجره للحمل طالبت بالولد 
 ترعرع في أحشانها فما هو الحكم؟

 جواب: الوالد ليس لها، ليس لها الحق المطالبة به و بحضانة.
كتاب: فقه الاستنساخ البشري و فتاوي طبية لسماحة المرجع الديني السيد محمدسعيدالطباطبائي 

 ، چاپ اول،[بي جا بي تا]18الحكيم، سوال
پدر و مادر و  -1نسب ارث مي برند سه طبقه اند: : اشخاصي كه به موجب 862ماده . 3

اعمام و عمات و اخوان و خالات  -3اجداد، برادر و خواهر و اولاد آنها؛  -2اولاد و اولاد اولاد؛ 
 و اولاد آنها.
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: ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمي برد، ليكن اگر حرمت رابطه كه 884ماده . 4
ت به يكي از ابوين ثابت و نسب به ديگري به واسطه اكراه يا شبهه ي طفل ثمره ي آن است نسب

 زنا نباشد، طفل فقط از اين طرف و اقوام او ارث مي برد و بالعكس.
پدر و مادر و اولاد و اولاد  -1اشخاصي كه به موجب نسب ارث مي برند سه طبقه اند: . 5
 ام و عمات و اخوان و خالات و اولاد آنها.اعم -3اجداد، برادر و خواهر و اولاد آنها؛  -2اولاد؛ 

 
 ق.م: وراث ذيل حاجب از ارث ندارند: پدر، مادر، پسر، دختر، زوج و زوجه. 891ماده . 6
 
آيت االله بهجت در پاسخ به سؤال با اين مضمون: ارث به كداميك از مادران تعلق مي . 7
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